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مسكن مهر 
براى چه كسانى؟ 

ــتند در مسكن  ــانى مى توانس چه كس
مهر ثبت نام كنند؟ مسكن مهر براى اقشار 
ــيب پذير ساخته شده بود و  كم درآمد و آس
بنياد مسكن هم شرايطى براى متقاضيان 
ــود. اولين  ــوع خانه ها تعيين كرده ب اين ن
شرط كسانى كه مى توانستند مسكن مهر 
ــد، اين بود كه متقاضى و افراد تحت  بگيرن
تكفل او بايد از تاريخ يك فروردين 1384 تا 
زمانى كه تقاضاى مسكن مهر مى كند، فاقد 
ــكونى شخصى باشد.  مسكن يا زمين مس
مخاطبان مسكن مهر كسانى هستند كه 
خود و افراد تحت تكفل آنها نبايد از تاريخ 
22 بهمن 1357 تا هنگام ثبت نام، از هيچ 
امكانات دولتى يا امكانات نهادهاى عمومى 
ــكن، مثل  غيردولتى مربوط به تامين مس
زمين، واحد مسكونى يا تسهيلات يارانه اى 
ــاخت واحد مسكونى استفاده  خريد يا س
كرده باشند. بنابراين كسى كه حتى يك بار 
هم وام خريد مسكن گرفته باشد، نمى تواند 
ــكن مهر استفاده كند. از  از تسهيلات مس
سوى ديگر، متقاضى مسكن مهر بايد متاهل 
يا سرپرست خانوار باشد. در ابتداى شروع به 
ــكن مهر، اين خبر اعلام شده بود  كار مس
كه مجردها نيز مى توانند مسكن مهر داشته 
ــد. البته  ــند اما به سرعت تكذيب ش باش
ــتثنائاتى نيز در اين ميان وجود داشت  اس
ــرايط به خصوصى داشتند،  و افرادى كه ش
ــرط تاهل  ــتند بدون دارابودن ش مى توانس
ــت خانوار جزو متقاضيان  و شرط سرپرس
ــند؛ زنان خودسرپرست،  مسكن مهر باش
مشروط به داشتن حداقل 35 سال با ارايه 
ــى درخصوص  ــتندات قانون مدارك و مس
ــگان علمى با  ــر يا طلاق، نخب فوت همس
معرفى بنياد نخبگان كشور و نيز معلولان 
ــودن حداقل ــا دارا ب ــمى، حركتى ب جس

ــازمان بهزيستى  ــال و با معرفى س 20 س
ــكن مهر  ــتند براى مس ــور، مى توانس كش
ــكن مهر  ــد. متقاضيان مس ــام كنن ثبت ن
ــابقه  ــال س ــت كم، داراى پنج س بايد دس
ــهر محل تقاضا مى بودند.  ــكونت در ش س
ــابقه سكونت براى مهاجران  البته مدت س
ــال كاهش يافته  از كلانشهرها به يك س
بود و براى كارمندان دولتى كه به استناد 
ــتگاه مربوط منتقل مى شدند،  حكم دس
سابقه سكونت ملاك نبود. استثناى ديگر 
ــابقه سكونت از  ــرط س هم اين بود كه ش
ــهيلات مسكن مهر،  ــروط دريافت تس ش
براى روحانيان با معرفى مديريت حوزه هاى 
علميه حذف مى شد. براى گرفتن مسكن 
مهر، متقاضى پس از احراز شرايط عمومى، 
بايد توان مالى براى افتتاح حساب سپرده 
مسكن مهر را كه حدود دو ميليون تومان 
بود، مى داشت. بنا شده بود بانك هاى عامل 
ــازى زمين ها  ــكن مهر، براى آماده س مس
ــاخت زمين ها  يك ميليون تومان و براى س
ــان وام دهند و تقريبا  نيز 14 ميليون توم
ــود  ــز به همين ميزان تمام ش خانه ها ني
ــيارى از صاحبان مسكن  ولى به گفته بس
مهر، قيمت ها بسيار بيشتر از اين حرف ها 

محاسبه شده است. 
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بدلكار بدفرجام
آمدن به ايران

ــبكه پنج ايران و برنامه «به خانه برمى گرديم»  ــال 2005 از ش اولين بار س
ــد. آشنايى اوليه آنها با پيمان از طريق يكى  ــهر كلن با پيمان مصاحبه ش در ش
ــد. اين برنامه نقطه آغازين فعاليت پيمان در ايران  ــتان پيمان ميسر ش از دوس
ــتش بود. سال 2006 بود كه پيمان براى استراحت پزشكى كوتاه مدت  و بازگش
ــپس  ــال به ايران آمد. اولين پروژه اش پرش از روى پل بود و س و پس از 10 س
پروژه هاى بعدى يكى پس از ديگرى دعوت به همكارى كردند. از سال 85 تا زمان 
فوت، پيمان 87 فيلم و پروژه را به اجرا رساند. عليرضا مى گويد: «سال 87 براى 
مسافرت به ايران آمدم كه پيمان پيشنهاد انجام پروژه اى به من داد و به اين ترتيب 
ــافرت كوتاه مدت تبديل به اقامت دايمى ام در ايران شد.»بازگشت پيمان به  مس
ــد كه اولين بار عده اى پزشك در برلين تصميم داشتند  ــروع ش ايران از آنجا ش
بيمارستانى در ايران تاسيس كنند تا مجروحان شيميايى را مداوا كنند. قرار بود 
پيمان كارهايى انجام دهد و پزشكان اسپانسرش باشند و براى تاسيس بيمارستان 
مبلغى به اين شكل جمع آورى شود. هرچند اين برنامه عملى نشد ولى پيمان 
بالاخره به ايران بازگشت. براى آموزش، باشگاهى به نام «زيتون» تاسيس كرد. 
براى بچه هاى بى سرپرست برنامه اجرا كرد. چند ماه نيز به پرسنل نيروى انتظامى 
تعليم داد. مادر پيمان كه قصد دارد خودش روزى همه چيز را مكتوب بنويسد، 
داغدار و رنجيده از بى توجهى هاست: «بعد از 22 سال برگشت، از صداوسيما از او 
دعوت شد، كسى كه همه چيز را گذاشت و براى مملكتش برگشت. قهرمان پرش 
بود. الان چرا كسى نمى پرسد؟ چرا از سرنوشتش سوالى نمى كنند؟» عليرضا از 
حواشى كار با پيمان يادى مى كند و مى گويد: «پيمان به خاطر اعتماد به نفس 
بالا استرس نداشت، به جز براى كارهاى تيمى؛ چون مى خواست دقيق و درست 
انجام شوند. بيشتر از همه از تهيه كننده ها ناراحت مى شد. دستمزدهايى هست 
كه حتى هنوز از سال 1385 چك هايش به خانواده اش وصول نشده. البته بعضى 

اوقات هم بدون دريافت پول كارهايى انجام مى داد.» 
ماجراى چپ كردن 405

ماجراى پژو 405 خيلى حرف ها به وجود آورد؛ پيمان نتوانست بعد از چپ 
كردن ماشين هاي بسياري، يك پژو 405 را چپ كند. در آن روز حدود دوهزارنفر 
در اتوبان يادگار امام جمع شده بودند. ازدحام درست در محلى بود كه ماشين 
بايد فرود مى آمد. و مردم هم متفرق نمى شدند. حتى با بلندگو نيز اعلام شد ولى 
ــكل ناموفق بودن فرود اولش در آن روز، ازدحام مردم و  باز هم موثر نبود. مش
نگرانى پيمان از رخ دادن سانحه بود. روز بعد بى سروصدا به محل رفتيم و با يك 
برداشت كار را انجام داديم. درحالى كه روزهاى قبل سه بار سعى كرديم و نشد. 

اين البته تبليغ خوبى براى خودروسازى ايران شد. 
ــكاران ايران،  ــكارى خودش و حتى بدل ــخصيت دادن پيمان به تيم بدل ش
ــاله اى است كه تقريبا تمام اعضاى تيم عنوان كردند، چراكه بدلكارى را به  مس
عنوان شغل به مردم نشان داد. معتقد بود بدلكار مى تواند بازيگر شود ولى بازيگر 
نمى تواند بدلكار خوبى باشد. بعد از اين آموزش ها بود كه همواره بازيگران بودند 
كه با تيم عكس يادگارى مى انداختند و نه تيم با آنها. البته خود پيمان ترجيح 
ــن كار» به جاى «بدلكار» استفاده كند. واژه بدلكار قبل از  مى داد از لغت «اكش
پيمان، كارى پيش پا افتاده مى نمود. او تا جايى پيش رفت كه اعضاى تيم را در 
ــت و با برخوردش به  طرز برخورد و نوع لباس و طرز صحبت به فكر وا مى داش

اعضا مى فهماند چه كارى صحيح و چه كارى غلط است. 
ــخصيت دادن او به بچه هاى تيم  ــاگردان پيمان، از ش ــادر مصطفوى از ش ن
ــردارى «مجنون ليلى» كه ما از ديدن بازيگران بزرگ  مى گويد: «هنگام فيلمب

مشعوف بوديم پيمان از ما خواست خونسرد باشيم و صبر كنيم تا آنها به تيم 
ما سلام و خوشامد بگويند. نمى گذاشت ما را جايى دست كم بگيرند. نهايتا آن 
ــروف خودش نزد ما آمد.» و يك باره با خنده اى بر لب، ياد خاطره اى  بازيگر مع
مى افتد: «سر يكى از صحنه ها كه تازه كار بودم فكر مى كردم صداى تير را خودم 
بايد دربياورم. كل عوامل خنديدند. چند وقت بعد بچه هاى آتش نشانى داشتند 
با ما صحبت مى كردند و پيمان گفت اين آقا كارهايى انجام مى دهند كه شما 

نمى توانيد. يكى از پنجره بيرون پريدن و دوم هم كار صداگذارى گلوله ها.»
احسان ميرزايى، يكى از اعضايى كه با پيمان كار مى كرد، مى گويد: «هميشه 
ــكلى در كار پيش  آيد. در  ــت. مبادا براى كسى مش ــترس داش براى بچه ها اس
تمرينات ممكن بود صدمات جزيى ببينيم، ولى در اجرا نه. ترس را شرط عقل 
ــت و احتياط را بر هر ريسكى مقدم مى شمرد. به خاطر نوع كارى كه  مى دانس
انجام مى داد، سن و سالش كه از من بيشتر بود و البته شهرتش انتظارم برخوردى 

سرد و رسمى بود. ولى طورى گرم برخورد كرد انگار من را مى شناسد.»
ــيدن صحبت كرد: «پيمان  على ميرعلم زاده هم از همين به خودباورى رس
ــه از خودمان  ــك پرش را قرار دهد، اما هميش ــت كجا بايد تش دقيقا مى دانس
مى پرسيد. مى خواست اعتماد به نفسمان را تقويت كند. تشك را همان جا كه 
من مى گفتم مى گذاشت اما آخرين لحظه در مكان درستش قرار مى داد. دقيقا 

مى دانست كجا قرار است بيفتيم.»
تلاش براى بدلكارى خانم ها

ــيرى كه او براى بدلكارى خانم ها هموار  همكاران پيمان ابدى معتقدند مس
كرد، بيشتر از پستى و بلندى شبيه به باتلاق بود. ركسانا گلزادى، بدلكارى را به 
بازيگرى ترجيح داد و هشت ماه در كنار پيمان مشغول به كار بود. او مى گويد: 
«هركس را فقط با خودش مقايسه مى كرد نه با هيچ كس ديگر. در يكى از كارها 
بايد فاصله اى را مى پريدم. ترسيده بودم ولى پيمان رفت و در آن ميان نشست. 
ــرش آن مسافت را بپرم. اينگونه  ــت كه مى توانم از بالاى س چون اطمينان داش
باعث پيشرفت ما مى شد. آقاى ابدى هيچ وقت پدر نشد اما در حق همه ما پدرى 
كرد.»نسرين ايران منش، اولين بدلكار زن ايرانى است كه از نوروز 1386 و زمانى 
كه پيمان را در تلويزيون ديد، با اين حرفه آشنا شد. او اولين فعاليت تيمى را در 
پارك نياوران انجام داد چراكه آن زمان به خانم ها اجازه داده نمى شد در اين رشته 
شركت كنند: «پس از دهه 60 كه بدلكارى مثل چپ شدن ماشين تقريبا تا چند 
سال پيش در فيلم ها نبود، سينماى ما به سمت فيلم هايى مى رفت كه آسان تر 
ــوند. بچه هايى كه اكنون در تيم هستند همه داراى تحصيلات عالى و  تهيه ش
موقعيت هاى اجتماعى هستند ولى عشقشان كارشان است. پيمان روى زنان در 
جامعه حساب ويژه اى داشت. به ما اعتماد به نفس مى داد. رشته اش روانشناسى 
ــلط.» او مى افزايد: «پيمان، بين  ــى بود و به فوت وفن مربيگرى كاملا مس ورزش
ــيم. از سال دوم حضورم  ــابقه مى گذاشت تا ما به باور برس خانم ها و آقايان مس
ــن در اين گروه پس از  ــن دوره كارهاى خطرناك ترى انجام دادم. ترس م در اي
مجموعه «ريسمان باز» كاملا ريخته بود. اولين كارم به صورت حرفه اى تصادف با 
مينى بوس بود به رانندگى پيمان. تا آن زمان، اين تنها صحنه اى بود كه يك خانم 
به تنهايى بدلكارى كرد. پس از آن از شبكه «آرتى ال» آلمان به ايران آمدند و از 
كارهايى كه انجام مى داديم برنامه اى تهيه كردند. پيمان مرا طورى به خودباورى 

رساند كه حتى در كارهاى كارگردان ها اگر احساس خطر كنم دخالت كنم.»
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ــوى،  ــه مى خواهى خارج ش ــهر ك از ش
چشمت به ساختمان هاى تودرتو و درهمى 
مى خورد كه رنگ هايى روى سيمان هايش 
ريخته شده؛ تكه اى جداافتاده از شهر، درست 
مثل كاروانسرايى در بيابان، با اين تفاوت كه 
ــاخت كاروانسراها به اين  از ابتدا ضرورت س
شكل بوده، اما در قرارهاى ساخت و تحويل 
واحدهاى «مسكن مهر» چيز ديگرى نوشته 

شده بود. 
ــكن مهر»، نخست، در بند  پروژه «مس
ــال 1386  ــره 6 قانون بودجه س «د» تبص
ــد؛ پروژه اى كه با شعار «مسكن  تعريف ش
ــار  ــش را كمك به اقش ــراى همه»، هدف ب
ــدن و  ــط براى خانه دار ش ضعيف و متوس
همچنين تنظيم قيمت بازار مسكن عنوان 
كرده بود. بنا بر آخرين گزارش بانك مركزى 
ــهيلات  ــور، تس ــولات اقتصادى كش از تح
ــط بانك هاى  ــده توس تكليفى پرداخت ش
ــروع  ــكن از ابتداى ش دولتى به بخش مس
ــال 90، به  ــا پايان س ــكن مهر ت طرح مس
ــده بود.  32هزارو380 ميلياردتومان بالغ ش
آمار عملكرد طرح مسكن مهر از ابتداى اجرا 
ــال 1390، نشان مى دهد پروانه  تا پايان س
ساخت يك ميليون و741هزار واحد مسكونى 
در اين طرح صادر شد و از اين ميزان، حدود 
ــكونى در  ــد مس يك ميليون و623هزارواح

مراحل ساخت قرار گرفته است. 
ــتان  شهرس ــان»  «آب شناس ــهرك  ش
رباط كريم، دربرگيرنده شش هزارو300 واحد 

ــت؛ وصله اى كه با زور و ضرب حرف هاى هيچ يك از مسوولان  مسكن مهر اس
هم به شهر نچسبيده و بيشتر به «كاروانسراى سنگى» شهر شباهت دارد، كه 
در چندكيلومترى رباط كريم - به سمت ساوه - قرار گرفته است؛ غريب، دور از 

دسترس و تك افتاده. 
ــان آبى رنگ قرار گرفته كه  ــت، در ورودى شهرك يك نيس ــده اس ظهر ش
غذاهاى خانگى  مى فروشد؛ كانكس هايى هم در گوشه و كنار تعبيه شده اند كه 
نقش سوپرماركت هاى داخل شهر را دارند، از خط تاكسى و اتوبوس هم خبرى 
ــه گروه گروه و تك به تك از مدرسه هاى  ــت و بچه ها با روپوش هاى مدرس نيس
مركز شهر به واحد هاى مسكن  مهرشان برمى گردند. شيشه  ماشين را كه پايين 
مى كشم، باد شديد گرد و خاك را به داخل ماشين مى آورد، زن و مردى دارند از 
پرايد سفيدرنگ شان پياده مى شوند. ماشين را همان جا روى زمين خاكى پارك 
مى كنم و به طرفشان مى روم. صندوق عقب ماشين را باز كرده اند، مرد كپسول 
ــان آب  ــرون مى آورد و زن هم در بيرون آوردن دبه هايى كه داخلش گازى را بي
ــده، به او كمك مى كند. مرد آقاى «وفايى» است. مى گويد: «تعجب  ريخته ش
ــرويس كار مى كند،  ــم نداريم.» او كه در يك تاكسى س ــد؟ تازه برق ه كرده اي
ــه مى دهد: «واقعا خودمان هم از اينكه چطور داريم اينجا زندگى مى كنيم  ادام

متعجبيم، اما راه ديگرى نداريم و چاره اى نيست.» 
به آقاى «وفايى» كمك مى كنم و كپسول گاز و دبه هاى آب را تا جلو مجتمع 
مى بريم. خانم آقاى «وفايى» هم خداحافظى مى كند و وارد مجتمع مى شود. آقاى 
«وفايى» مى گويد: «وضعيت به حد كافى گوياى همه چيز هست؛ سال 87 با شور 
و شوق ثبت نام كرديم و تصور اين روزها برايمان محال بود؛ كار به جايى رسيده 
كه تنها انتظارمان از مسوولان جلوگيرى از ريزش واحدها بر سرمان است. اطراف 
ساختمان ها بايد ديوار حايل درست مى كردند، چون روى ارتفاع ساخته شده اند، 
اما اين كار را نكرده اند و وزش باد شديد باعث شده كه ساختمان ها ترك بردارند؛ 
ــده بود، در  ــته ش مواردى مثل «پاركينگ» و «پكيج» هم كه در قراردادها نوش
مجتمع ها تعبيه نشده و حالا آمده اند و مى گويند كه خود اعضا بايد تهيه كنند.»

 «سهيل سعادتمندى»، مسوول پيشين روابط عمومى و طرح و برنامه اتحاديه 
ــتان رباط كريم، در گفت وگو با «شرق» با بيان  تعاونى هاى مسكن مهر شهرس
اينكه «بازخوردهاى گرفته شده از اعضا نشان دهنده  ناكارآمدى و بى برنامگى هاى 
ــال 87 شروع شد، بهمن 88 زمين به  اين طرح بود»، مى گويد: «ثبت نام از س
ــد و قرار بر اين بود كه تا شهريور 90 آماده شود، اما از  پيمانكار تحويل داده ش
ــروع به تحويل دادن كردند، آن هم با هزاران دردسر و اما و اگر.»  ــفند 91 ش اس
ــاخت ديوار حايل مى گويد: «با اين روند مطمئنا ساختمان ها  او درباره لزوم س
ــته اند و وزارت مسكن و شهرسازى  ــوند، چندتا از آنها ترك برداش خراب مى ش
هم بودجه اى براى اين كار در نظر نمى گيرد. يا بايد از ابتدا گودبردارى صورت 

مى گرفت يا بعد از ساخت، ديوار حايل ساخته مى شد.»
 آقا«سامان»، نام مرد جوانى  است كه از كانكسى خريد مى كند؛ تازه ازدواج 

ــت كه به  طور مشترك با  ــكن مهر اولين سقفى ا س ــقف واحد مس كرده و س
همسرش در آن زندگى مى كند: «از اينكه آمده ام اينجا ناراحتم، اگر اين پول را 
جاى ديگرى سرمايه گذارى مى كردم، بهتر بود و مسلما زودتر هم نتيجه مى داد؛ 
ــتيم در يك محله  آبرومند مستاجر شويم.»  حداقل به قول همسرم مى توانس
ــان همراه مى شوم. نگرانى هايش  خريدش را كه مى كند با او تا جلو مجتمع ش
ــتفاده  پيمانكاران از مصالح  ــتر از چند دقيقه پيش به چشم مى آيد: «اس بيش
ــده؛ همه هم مى گويند.  ــاخت ساختمان ها خوره روحمان ش بى كيفيت در س
ــتن ساختمان هاى شهرك بر اثر وزش  اوايل قبول نمى كرديم، اما با ترك برداش
ــتم دفع فاضلاب را هم كه مى بينيد،  باد، همه اش دلهره داريم. وضعيت سيس
هرچند وقت يك بار از يك گوشه  شهرك مى زند بيرون و در كوچه ها و خيابان ها 
ــوارد را به مديرعامل و  ــود. هر چقدر هم كه اين م ــد و جارى مى ش راه مى افت
ــود خودشان از  هيات مديره مى گوييم، كار به جايى نمى بريم، آنها فقط فكر س

واحدها و مسووليت شان هستند.»

بسيارى از اهالى محل مى گويند كه پيمانكارها و يكسرى از هيات هاى مديره  
تعاونى هاى مسكن مهر براى اينكه برايشان سود و منفعت داشته باشد، به جاى 
استفاده از مواد و مصالح درجه يك از مصالح درجه سه و چهار استفاده مى كنند. 
مديرعامل، رييس هيات مديره و اعضاى هيات مديره حقوق مى گيرند و با تشكيل 
ــه اى دريافت مى كنند؛ همچنين اعضاى هيات مديره از  ــه حق الجلس هر جلس
پاداش دودرصدى بابت به اتمام رساندن هر واحد برخوردارند؛ براى همين، سعى 
مى كنند طورى سروته قضيه را هم بياورند و واحدها را هرچه زودتر تحويل دهند. 
از آن سو، نوع خاك و زمين شهرك  طورى است كه دفع فاضلاب را با مشكلاتى 
روبه رو كرده است، اداره آب و فاضلاب هم اعلام كرده كه بدون دريافت بودجه 

هيچ كارى نمى كند؛ درست كردن انشعاب ها هم به تعاونى ها واگذار شده است.
ــهرك نشسته ام، زنى را مى بينم كه گام هايش را از سر خستگى  در ورودى ش
ــم: «مگر تاكسى ها تا اينجا نمى آيند؟ هيچ خطى  آرام آرام برمى دارد، از او مى پرس
به اينجا وصل نمى شود مگر؟» مى گويد: «انگارى همه چيز شهرك درست شده و 

همين يك مورد باقى مانده.» او حساب دار 
يكى از شركت هاى داخل شهر است، با همه  
خستگى هايش مى ايستد و صحبت مى كند. 
«فكرش را بكنيد، خودمان هيچ؛ بچه ام بايد 
هر روز اين مسير را برود و بيايد، در صورتى 
ــه و ديگر  ــهرك به مدرس ــه بايد اين ش ك
امكانات رفاهى و بهداشتى مجهز مى بود. ما 
مجبوريم اينجا زندگى كنيم، براى اينكه پول 
پيش خانه اى كه در آن زندگى مى كرديم را 
ــد داده ايم و بايد آنجا  براى خريد اين واح
را تخليه مى كرده ايم. بنابراين شرايط بدتر 
ــود وام 30 ميليونى بدهند  ــد؛ قرار ب هم ش
كه در ابتدا 15 ميليونى و بعد 20ميليونى 
ــان خانه دار  ــا هفت توم ــد؛ قرار بود ب دادن
ــت 27تومان  ــويم، اما مجبور به پرداخ ش
ــد با گفتن اين  ــديم.» او كه فكر مى كن ش
ــاخت  ــت در روند س ــا ممكن اس حرف ه
ــاخت هاى شهرك پيشرفتى صورت  زيرس
گيرد، با اشتياق بيشترى كه خستگى اش 
ــاند، مى گويد: «قرارهايى  را گاهى مى پوش
كه در ابتدا داشتند را به هم زده اند، امكانات 
ــر كرده اند و بابت ماليات و  واحدها را كمت
بيمه هم پول مى گيرند. متاسفانه توجهى به 
زيرساخت هاى اين شهرك هم نشده، اصلا 
برنامه اى براى مسايل زيربنايى نداشته اند، 
ــد از اين دولت  ــم نگرانيم كه بع از اين ه

سرنوشت اين طرح چه خواهد شد.»
 «ولى االله قهرمانى»، مديرعامل يكى از 
اتحاديه تعاونى هاى مسكن مهر شهرستان 
ــته ام؛ از رضايت مردمى كه سوال  ــت، در دفترش با او قرار گذاش رباط كريم اس
مى كنم، به صندلى تكيه مى دهد، چرخى مى زند و با لبخند مى گويد: «مسكن 
ــروته اش معلوم نيست. از شش هزارو300 واحد مسكن مهر شهرستان  مهر، س
نزديك به دوهزار كليد واگذار شده كه در حال حاضر و با شرايط نامساعد شهرك 
تنها در هزار واحد از آن زندگى مى كنند. ساخت هاى روبنايى و زيربنايى به طور 
ــده ايم.  ــد، از طرف ديگر هم با كمبود بودجه مواجه ش ــان پيش نرفته ان همزم
فرماندارى، شهردارى و ادارات خدمات رسان هم به دليل ناهماهنگى ها و نداشتن 
بودجه لازم، از طرح حمايت نمى كنند. هزينه هايى مثل بيمه و ماليات هم به 
ديگر هزينه هاى اعضا اضافه شده؛ هزينه هايى كه در ابتدا قرار بر نگرفتن آنها از 

متقاضيان بود.» 
مردى حدودا 50ساله وارد دفتر مى شود، با آقاى «قهرمانى» در مورد شكايت 
از يك پيمانكار صحبت مى كند، آدرس منزلش را مى گيرد تا قبل از زبان قانون 
باهم به طريقى صلح كنند و كنار بيايند؛ او از دسته پيمانكارهاى جزيى است كه 
ــان زده و با تعاونى تسويه حساب كرده و رفته؛ از دفتر كه  پيمانكار اصلى گولش
ــرش مى روم و از اومى خواهم كه بيشتر در جريان قرار  ــود پشت س خارج مى ش
بگيرم: «سرمان كلاه گذاشته اند، همان طور كه سر مردم كلاه گذاشته اند، معلوم 
نيست اين پيمانكارها را از كجا  گير مى آورند و روى چه حساب با آنها قرارداد 
مى بندند و به آنها اعتماد مى كنند، پول همه ما را خورده، همان طور كه حق اعضا 
را با آوردن مصالح درجه4 خورد؛ اصلا يكى از چيزهايى كه باعث شد مسكن مهر 
شهر «پرند» جلوتر و بهتر راه بيفتد، وجود پيمانكار خارجى و تركيه اى است، 

بس كه ما فكر كلاهبردارى و شيره ماليدن بر سر همديگر هستيم.»
 به شهر «پرند» كه مى رسم، اوضاع كمى فرق مى كند، مردم با آرامشى نسبى 
در واحدهاى مسكن مهر در حال زندگى اند، سيستم دفع فاضلاب، انشعابات آب، 
برق و گاز تعبيه شده و به راه است؛ اما همچنان از نبود امكانات رفاهى، آموزشى 

و بهداشتى و كمبود فضاى سبز شاكى هستند. 
 با يكى از اهالى شهرك «آفتاب» كه بيشترين واحد تحويل داده شده  مسكن مهر 
را در خود جاى داده هم صحبت مى شوم. او مى گويد: 30ميليون تومان وام گرفته و با 
چيزى حدود 20ميليون تومان خانه دار شده. «بيش از 10هزار واحد مسكن مهر پرند 
رونمايى شده، زيرساخت هاى بهداشتى و آموزشى متناسب با اين واگذارى ها پيش 
نرفته؛ با گرانى هاى اخير و نزديك شدن به پايان عمر اين دولت خيلى از متقاضى ها 
نگران زمان تحويل گرفتن واحدها و همين طور هزينه هايى هستند كه متعاقبا متقبل 
خواهند شد؛ خود من يك سال ديرتر از موعد مقرر كليددار شدم، به علاوه پرداخت 
هزينه اى بيشتر.» او در مورد مصالح به كاررفته در ساختمان ها هم به گفتن اين جمله 
بسنده مى كند: «تصور مردم از واحدهاى مسكن مهر، همان تصويرهايى است كه 
موقع سفرهاى رييس دولت از صدا و سيما پخش مى شود، در صورتى كه آنها فقط 
چند واحد نمونه اند كه مدام برجسته مى شوند و با صاحبانش مصاحبه مى شود و از 

روزگار گل و بلبل شان صحبت مى كنند.» 

گزارش ميدانى «شرق» از «رباط كريم» و «پرند»

بى مهرى در «مسكن مهر»
امير هاتفى نيا
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وضعيت به حد كافى گوياى همه چيز هست؛ سال 87 با شور و شوق 
ثبت نام كرديم و تصور اين روزها برايمان محال بود؛ كار به جايى رسيده 

كه تنها انتظارمان از مسوولان جلوگيرى از ريزش واحدها بر سرمان 
است. اطراف ساختمان ها بايد ديوار حايل درست مى كردند، چون روى 
ارتفاع ساخته شده اند، اما اين كار را نكرده اند و وزش باد شديد باعث 
شده كه ساختمان ها ترك بردارند؛ مواردى مثل «پاركينگ» و «پكيج» 
هم كه در قراردادها نوشته شده بود، در مجتمع ها تعبيه نشده و حالا 

آمده اند و مى گويند كه خود اعضا بايد تهيه كنند


